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  چكيده
اين بيماري چند عاملي با مشاركت شمار . درصد از مردم جهان به آن مبتلا هستند 1اسكيزوفرني بيماري شديد رواني است كه حدود 

 ،مطالعات. شودهاي محيطي هستند مشخص ميژنتيك و عاملي اپيهاي مستعد كننده كه در ارتباط با فرآيندهازيادي از ژن
 Disrupted in، 1نوروگلين مانند ،ندنكپيوستگي و همراهي چندين لوكوس را كه احتمالاً خطر اسكيزوفرني را تأييد مي

schizophrenia ها هنوز چندان د زيستي اين ژنجزييات عملكر، اگرچه. اندنشان دادهرا  پرولين دهيدروژناز و 4، ديسبايندين، اپسين
كه لوكوس ژن آن نخستين بار در يك خانواده بزرگ اسكاتلندي   Disrupted in schizophrenia1 (DISC1)ژن مهم .مشخص نيست

همراهي   t(1;11)(q22.1;q14.3)رواني داشته و با جابه جايي متعادل كرموزومي - هاي ذهنيبيماريدر اي شناخته شد، سهم عمده
در خلال دهه گذشته نشان داده است كه اين ژن افزون بر عامل خطر ژنتيكي براي طيفي از   DISC1روي  مطالعات گسترده. دارد

ها، مسيرهاي پيام هاي عملكردي سيستم عصبي مركزي مانند توسعه و رشد نورونهاي رواني شناخته شده، بر بسياري از جنبهبيماري
 و صفات كمي مشتمل بر حافظه DISC1هم چنين، مطالعات ژنتيكي، ارتباط ميان  .گذارداثر ميدهي نوروني و عملكردهاي سيناپسي 

كاري، سن شناخت و ادراك، حجم ماده خاكستري در كورتكس پري فرونتال و اختلالات در ساختار و عملكرد هيپو كامپ را نشان 
يم و تعديل اسكلت سلولي و انتقال پيام نقش دارند، ميان كنش ها، تنظبا شمار زيادي پروتئين كه در مهاجرت نورون DISC1 .دهدمي
در اين مطالعه مروري، . اندهاي رواني گزارش شدههاي مستعد ژنتيكي براي بيماريها به عنوان عاملبرخي از اين پروتئين .دهدمي
هاي ميانكنش دهنده با و پروتئين DISC1ژه هاي ژنتيكي شماري ژن مستعد اسكيزوفرني به ويهاي اين بيماري و ارتباط واريانتتازه

 .هم چنين تاثير آنها روي ساختار و عملكرد مغز در انسان و موش مورد بررسي قرار گرفته است آن، و

  .اسكيزوفرني، همراهي، ژن، اپي ژنتيك، لوكوس، مستعد كننده :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
ت كـه  بيماري شديد رواني اس ـ) روان گسيختگي(اسكيزوفرني 

در صد از مردم جهان بـه آن مبـتلا    1ميانگين، حدود  به طور
بيماري هتروژن و بـدون هـيچ   اسكيزوفرني نوعي . )1(هستند 

هـاي بيمـاري   از آن جـا كـه بررسـي    نشـانه مشـخص اسـت و   
هاي ها و اجزاء موجود در بيماريهيچ يك از نشانه آنشناختي 

 inclusion bodies ،dystrophicها مانند تخريب كننده نورون

                                                 
دكتر ، گروه ژنتيك پزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهرانتهران، : نويسنده مسئولآدرس 

  )  email: pedlung.nritld@gmail.com( محمد رضا نوري دلويي
   24/10/92: تاريخ دريافت مقاله

  7/12/92 :پذيرش مقالهتاريخ 

neuritisيا ، reactive gliosis بـا هـيچ   )2(دهـد  را نشان نمي ،
هاي تشخيصي آزمايشگاهي جاري قابل شناسايي ك از آزموني

تشخيص افراد مبتلا از طريـق مصـاحبه و برخوردهـاي    . نيست
مكرر با افرادي كه دچار توهم و هذيان و ديگر اختلالات فكري 

هايي كه مثبت اين بيماري توسط نشانه. گيردهستند انجام مي
هـاي مثبـت    نشـانه  .شـود شود شناخته ميو منفي ناميده مي

شامل توهم، هذيان گويي، تفكـرات و سـخنان سـازمان دهـي     
هـاي منفـي شـامل از دسـت دادن احساسـات،      نشده و نشـانه 

ناتواني در سخن گفتن، ارتباط و تعامل برقرار نكردن با ديگران 
سـن شـروع بيمـاري    . )3(و نقص در ادراك و شـناخت اسـت   
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گرچه ممكن  ،دهدمعمولاً در دهه دوم يا سوم زندگي روي مي

 .)4(است از دوران كودكي تا كهنسالي متغير باشد 

هاي چند عاملي و پيچيـده  در اسكيزوفرني مانند ديگر بيماري
هاي مستعد بيماري، اپي ژنتيك هاي ژنتيكي از جمله ژنعامل

مطالعات خـانوادگي و بـه   . هاي محيطي مشاركت دارندو عامل
در پيشرفت ايـن   يهاي ژنتيكويژه بررسي دوقلوها، نقش عامل

بـا ايـن بيمـاري     بيماري و نيز چندين ژن با خطـر بـالا را كـه   
هـاي گسـترده نشـان    پژوهش. نشان داده است همراهي دارند،

، نــوروگلين (Dysbindin)هــاي ديســبايندين انــد، كــه ژنداده
1(Nerugulin1)  وDISC1 ،    كه در اين مقاله مـروري بـه آنهـا

  ).5( ترين آنهاستپرداخته شده است، مهم
با  (Association)به دليل همراهي  DISC1ها، در ميان اين ژن

نيز نقش داشتن در بيشتر بيماري هـاي   بيماري اسكيزوفرني و
مطالعـه  . رواني توجه شاياني را به خود جلب كرده است-ذهني

ــدي    ،DISC1مســير  ــوان يــك واســطه اساســي و كلي ــه عن ب
اختلالات كمي و آسـيب شناسـي مغـز بـا مطالعـات گسـترده       

داري ژنتيكي، زيست شناسـي، الگوهـاي حيـواني و تصـوير بـر     
  . نوروني در حال پيشرفت است

  
  DISC1 مطالعات خانوادگي

و در يـك خـانواده    1990، نخستين بـار در سـال   DISC1ژن 
-هاي ذهنيبزرگ اسكاتلندي داراي مبتلايان فراوان به بيماري

جابه جايي كروموزومي  ،در اين مطالعه).  6(رواني شناخته شد 
t(1;11)(q42;q14.3) ــا اســكيزوفرن ي، اخــتلالات دو ايــن ژن ب

عـود كننـده    (depression) هـاي و افسـردگي  (bipolar)قطبي
نخستين شـواهد نشـان دهنـده دخالـت     . نشان دادرا همراهي 
هاي رواني، با مطالعات در جمعيـت  در بيماري DISC1لوكوس 

فنلانــدي ارائــه شــد كــه در آن پيوســتگي بــه اســكيزوفرني و 
نزديـك بـه ژن    1q32.2-q41اختلالات اسكيزوئيد در ناحيه ي 

DISC1 هـاي بيشـتر در   هـم چنـين، بررسـي   ). 7( گزارش شد
هاي تايوان، اسكاتلند و بريتانيا پيوستگي كرومـوزومي  جمعيت

1q32-42 8(هاي رواني را نشان داد به بيماري.( 

  
   DISC1ژن 

 DISC1  شـــامل دو چندشـــكلي تـــك نوكلئوتيـــدي(SNP) 
(Single nucleotide polymorphism) :

ser704cys(rs821616)  وleu607phe(rs6675281)   است كـه

ser704cys   با بيماري اسكيزوفرني و در واقع چگونگي سـاختار
براي نمونه، آلل سرين ). 9( و عملكرد هيپوكامپ همراهي دارد

با كاهش حجم ماده خاكستري هيپوكامپ و تغيير فعاليـت در  
اين، آلـل   افزون بر.  دهدعملكرد ادراكي آن همراهي نشان مي

cys704      ـــاده ــم م ــاهش حج ـــي، ك ــتلالات افسردگ ـــا اخ ب
ــاهم    ـــاهش نـ ـــامپ و كـ ـــكس هيپوكـ ـــستري كورتـ خاكـ

هـا در مـاده سـفيد پـري فرونتـال      قطعـه  (anisotropy)گردي
مدارك قـوي بـراي نقـش كـورتكس پـري      ). 9( همراهي دارد

رواني -در اختلالات ذهني (prefrontal cortex=PFC)فرونتال 
در ميـان عملكردهـاي مربـوط بـه شـيوايي كـلام       . وجود دارد

در بين افراد سـالم  ) آزمون مرسوم براي عملكرد پري فرونتال(
به ويژه در نـيم كـره    ser704/ser704در PFCداوطلب، فعاليت 

هـاي  هـا بـا گـزارش   اين يافتـه ). 10( كندچپ بيشتر جلوه مي
 با بيماري اسكيزوفرني و حافظـه  704مبني بر همراهي سرين 

مختل شده در ايـن بيمـاران همپوشـاني     (declarative)بياني 
 ).11( دارد

ها نشان داد كـه در حـاملين سـالم    توسط ژاپني MRIمطالعه 
، حجم بيش تري در چين هـاي جلـويي ميـاني    704سيستئن 

(medial superior frontal gyrus)  و نيــز كــورتكس كــاهش
اگر .  ود داردوج 704هاي سرين اي نسبت به هوموزيگوتيافته

، 704چــه كــه مبتلايــان اســكيزوفرني داراي آلــل سيســتئين 
هـاي  اي كمتري نسبت به هوموزيگوتهاي حاشيهمعمولا چين

  ).11( دهندنشان مي  704سرين 
ارتباط ميان چندشـكلي   MRIمطالعه ديگري كه با استفاده از 

leu607phe  ژنDISC1   و حجم ماده خاكستري پري فرونتـال
نشان داده است كه در ميـان بيمـاران و    ،كرده است را بررسي

، ماده خاكستري كمتري 607افراد سالم، حاملين فنيل آلانين 
در  (superior frontal gyrus)هــاي جلــويي بــالايي در چــين

لوسين داشتند، هم چنين،  /هاي لوسينمقايسه با هوموزيگوت
هـاي  ، شدت بيشتري از نشانه607بيماران حامل فنيل آلانين 

هـا  مثبت نشان دادند كه گوياي اهميت باليني اين چندشـكلي 
  ).12(است    (psychopathology)در آسيب شناسي رواني

  
   DISC1كنش دهنده با هاي ميانپروتئين

DISC1 هاي نوروني فراوانـي ميـان كـنش بـر قـرار      با پروتئين 
هاي بـالقوه آن در عملكـرد مغـز    كند كه نشان دهنده نقشمي

هـاي  در گروه DISC1هاي ميان كنش دهنده با پروتئين. است
ــي  ــدي م ــررده بن ــوندزي ــروتئين :ش ــلولي،  پ ــكلت س ــاي اس ه

هاي دخيل در انتقال پيـام،  هاي چرخه سلولي، پروتئينپروتئين
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ــده ــال دهن ــلوليانتق ــاي درون س ــژي و   /ه ــلولي، گل ــرون س ب
اگر چه كه پاسخ بـه  ). 8( هاهاي دخيل در رشد نورونپروتئين

هـاي ميـان كـنش    ين پرسش را كه كدام يك از اين پـروتئين ا
در بيمــاري اســكيزوفرني بايــد بــه عنــوان  DISC1دهنــده بــا 

بايـد در پـژوهش هـاي     ،هاي دارويي در نظر گرفتـه شـود  هدف
  .آينده خواند

  
ــوروگلين  ــده  1- ژن ن ــد  B4و گيرن ــل رش عام

  اپيدرمي
زون هـاي بـزرگ و داراي اگ ـ  يكي از ژن  (NRG1)1-نوروگلين

ايـن ژن بـر   . قـرار دارد  p8فراوان است كه بر روي كرومـوزوم  
.  شـود هاي يك تا شش رده بندي مـي اگزون در تيپ 5′اساس 

هـاي متفـاوت،   هم چنين، بر اساس پروموترها و اسپلايسـينگ 
ايـن ژن در  . كنـد هاي گونـاگون و فراوانـي توليـد مـي    ايزوفرم

اسـكيزوفرني   سيستم عصبي مركزي و در فرايندهاي مرتبط با
هاي متنوعي دارد كه نوع ميلين دار شدن، رشد و توسعه نقش
هاي گليـال اوليـه در خـلال توسـعه و رشـد كـورتكس،       سلول

ارتجاعي بودن نوروني، گسترش بين نوروني مربوط به سيسـتم  
هاي هاي دوپامين، سروتونين و انتقال دهندهگابا و بيان گيرنده

  .)13(مونوآمين از آن جمله است 
ترمينـال آن را كـه   -Nبخـش    NRG1شكافت پروتئـوليتيكي  

 Epidermal growth factor)شامل قلمرو عامل رشد اپيدرمي 

receptor) ايـن رخـداد بـراي پيـام دهـي      .  كنـد است رها مي
(Signaling) 4سلول كه بـا گيرنـده   -سلول-B    عــامل رشـد

   از نــوع گيرنــده تيــروزين كينــازي واكــنش  (Erb4)اپيــدرمي 
ــ ــت  يم ــروري اس ــد ض ــده آن  NRG1. ده ــا  Erb4و گيرن ب

هـا بـه دايمريـزه    اين واكـنش  .)14(اسكيزوفرني همراهي دارد 
شدن گيرنده، فسفريله شدن تيروزين و فعاليت مسيرهاي پيام 

  ).14(شود دهي پايين دست منجر مي
ــژوهش ــاي ســال پ ــه   2010ه و  NRG1نشــان داده اســت ك
DISC1   مشـترك ميــانجيگري   به طور مستقيم به يك مسـير

و مسـير پيــام    Erb ،(Erb3,Erb4)شده توسط گيرنـده هـاي   
ايــن مطالعــه، ). 15( شــوندمــرتبط مــي P13K/AKT1دهــي 

توسط  in vitroرا در  DISC1هاي افزايش بيان يكي از ايزوفرم
NRG1  وNRG2 دارد هم چنـين تاكيـد مـي   . نشان داده است

توســعه  در خــلال رشــد و NRG1كــه مــوش نــاك اوت شــده 
، رفتـه  روي هـم ). 15(را در پـي دارد    DISC1نوروني، كاهش

و  NRG1 ،Erbs ،AKT1هـا حـاكي از آن اسـت كـه     اين يافته
DISC1   در مسـير مشتركـي مرتبط هستند كه توسعه و رشـد

كنــد و ممكــن اســت در اســتعداد بــه نــوروني را تنظــيم مــي
ه مسير پيام دهي مختـل شـد  . اسكيزوفرني نقش داشته باشند

AKT1    بنـابراين، ايـن   ). 16(نيز با اين بيمـاري همراهـي دارد
انتشـار يافتـه اسـت، سـه ژن      2011مطالعه وسيع كه در سال 

را براي اين بيماري مورد  DISC1و  NRG1 ،AKT1نامزد مهم 
  ).17( )1شكل(تاكيد قرار داده است 

هـاي  و ايزوفرم NRG1شمار زيادي از ساز و كارهاي پيام دهي 
هاي گوناگوني در سيستم عصبي مركـزي دارد  ن نقشمتنوع آ

هاپلوتايـپ  . تواند در اسكيزوفرني دخيل باشدكه بيشتر آنها مي
اي يافتـه  ؛)18( با اين بيماري همراهي دارد NRG1در ژن  5‘

-واريانـت . كه توسط شماري مطالعات تكميلي نيز حمايت شد

رار در نواحي اينترونـي و پروموتــر آن ق ـ   NRG1هاي پرخطر 
هـاي مسـبب   دهد كه واريانتاين ويژگــي نشان مي. اندگرفته

و نـه در   -بيماري به وسيله بيـان تغييـر يافتـه در سـطح ژن     
ايـن فرضـيه توسـط    . شـود ميـانجيگري مـي   -سطح پـروتئين 

هـاي ژنتيكـي   اي بسط داده شد و نشان داد كه واريانتمطالعه
SNP8NRG243177  ازHapICE   با بيان تغييـر يافتـه NRG1 

  ).19(همراهي دارد 
را در  NRG1مطالعات انجام شده بر روي موش نيز نقش بالقوه 

كشـنده   NRG1ناك اوت كامـل  . اسكيزوفرني نشان داده است
يا گيرنده  NRG1است، در حالي كه جانوران هتروزيگوت براي 

Erb4  آسـپارتيك  -دي-متيـل -هـاي ان ، كاهش تعـداد گيرنـده
ــده (N-methyl-D-asparticacid)اســيد  ــزايش گيرن هــاي و اف

و هـم چنـين اخـتلالات رفتـاري همـراه بـا        PFCدوپامين در 
  ).20(اسكيزوفرني را نشان داده است 

  

  
تحريـك شـونده بـه وسـيله      ErB2/3آبشار پيام دهي  .1شكل

NRG1  وتعديل شونده توسطDISC1 )17.(  
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  PCM1ژن 
Pericentriolar Material 1،(PCM1)  ــه ديگــر ژن مســتعد ب

). 21(دارد  DISC1اسكيزوفرني است كه ميانكنش مستقيم با 
DISC1  ــايگيري ــانتروزوم  PCM1ج ــازمان (در س ــدامك س ان

  ).22(كند را تنظيم مي) دهنده ميكروتوبول
 DISC1ژن  leu607pheاند كه چندشكلي ها نشان دادهبررسي

و هـم در آزاد شـدن    PCM1گيـري سـانتروزومي   هم بر جـاي 
ــميترها ــر   نوروترانس ــالين اث ــد نورآدرن ــودي مانن ــه خ       ي خودب

هـاي سـانتروزوم،   گردهمـايي ديگـر پـروتئين   ). 23(گذارد مي
هـا نيـز   دهـي ميكروتوبـول  و سازمان  (anchorage)لنگراندازي

ــه  ــكلي   PCM1وابســته ب ــت چندش ــانگر دخال ــه نش اســت ك
leu607phe  ژنDISC1 ها هنگام عدم در عملكرد ميكروتوبول

 ).22(ها است پويايي ميكروتوبولتغييرات در حركات و 

كننـد كـه در طـول آن    ها به عنوان ريلي عمل ميميكروتوبول
هاي هاي درون سلولي مانند وزيكولموتورهاي مولكولي، محموله

ايـن عملكـرد    .كننـد سيناپسي را به انتهاي اكسون حمـل مـي  
تواند رهاسازي نوروترانسميترها را از طريق تغييرات احتمالا مي

هـا،  در سـازماندهي و پايـداري ميكروتوبـول    PCM1ته به وابس
  ).22(، تبيين كند leu607pheتوسط چندشكلي 

هـاي لوكـوس   اند كه شماري از هاپلوتيـپ ها نشان دادهبررسي
PCM1  يك مطالعه شاهد). 24(با اسكيزوفرني همراهي دارد-

، كـاهش نسـبي در حجـم    2010موردي در انگلستان در سال 
را در مقايسه با بيماران مبتلا به  orbitofrontalماده خاكستري

  ).24( نشان داد non-PCM1اسكيزوفرني همراه با 
  

  AKT1ترئونين كيناز -ژن سرين
AKT1  كه پروتئين كينازB شـود، يـك سـرين   نيز گفته مي-

ــامل     ــلولي ش ــدد س ــاي متع ــاز داراي عملكرده ــونين كين ترئ
لي و آپوپتوز متابوليسم، تنظيم چرخه سلولي، تنظيم تنش سلو

دهي اكتين و حركت سـلولي را از  چنين، سازمانهم.  باشدمي
كه به طور مستقيم اكتين را به لبه  (Girdin)ها طريق گيردين
   كنـد، تنظـيم   هاي مهاجرت كننـده متصـل مـي   انتهايي سلول

يـك پـروتئين ميـانكنش     Girdinكه  نشان داده شده.  كندمي
اطمينـاني بـراي دخالـت     مدارك قابل. است DISC1دهنده با 
در  AKTهــاي ژنتيكــي  و همراهــي واريانــت  AKTمســير 

 ).25( اسكيزوفرني وجود دارد

ژنيك داراي نقـص در مسـير پيـام دهـي نـوروني      موش ترانس
AKT1ــپ ــه   ، فنوتي ــته ب ــال وابس ــاري و نوروكميك ــاي رفت ه

اين علايم شـامل كـاهش در پيـام    . دهداسكيزوفرني نشان مي

 هـاي موتـور حسـگر   فرونتال و نقص دروازهدهي دوپامين پري 
(sensorimotor gating)  نقـص در فعاليـت  ). 26(استAKT1 

هـا، عملكـرد نوروترانسـميتر    موجود در كـورتكس ايـن مـوش   
هم چنين، در مطالعات پس از . دهدنفرين را افزايش مينوراپي

مرگ، در مغـز افـراد مبـتلا بـه اسـكيزوفرني كـاهش فعاليـت        
AKT1 3سيون گليكوژن سنتتاز كيناز و فسفريلا )GSK-3B (

، پروتئينـي  GSK-3B.  گـزارش شـده اسـت    AKT1وابسته به 
است كه متابوليسم گلوكز را ميانجي گري كـرده و در تنظـيم   

  ). 27(شكل پذيري سيناپسي نقش دارد 
را به وسيله  AKT1هاي رواني، پيام دهي داروهاي موثر بر بيماري

دهند افـزايش مي GSK-3Bسيون يا فسفزيلا AKT1فعال كردن 
شـود كـه   انجام مـي  D2اين عمل به وسيله فعاليت گيرنده ). 28(

در ( A2توسـط پـروتئين فسـفاتاز     AKT1موجب غيرفعال شدن 
و در نتيجـه افـزايش فعاليـت    ) arrestinيك مجموعه وابسته بـه  

GSK-3B فسفريلاسـيون موجـب فعـال شـدن     . شودميAKT1  
هنگـام فسـفريله شـدن توسـط      GSK-3Bشود، در حالي كه مي

AKT1 در كـورتكس جلـويي مبتلايـان بـه     . گـردد غير فعال مي
ماننـد   GSK-3هـاي  اسكيزوفرني سطوح فسفريله شـدن ايزوفـرم  

GSK-3B   28(كاهش يافته اسـت  .(GSK-3B     بـه عنـوان يـك
شناخته شده است كه مسير  DISC1ميان كنش دهنده جديد با 

را بـراي مطالعـه كننـدگان     (B-catenin)و بتا كاتنين  (Wnt)بال 
DISC1 29(آورد به صحنه مي .(  

  

  Dysbindinژن 
ژن ديســبايندين يــا ديســتروبروين باينــدينگ پــروتئين يــك 

)Dystrobrevin-binding protein1 (   ــاري ــت اختص ــا علام ب
DTNBP1  6كيلو باز بـر روي كرومـوزوم    140به طولp22.3 

 ).5( )2شكل ( اگزون است 10قرار گرفته و داراي 

 

  
سـه  .و 6موقعيت ژن ديسبايندين بر روي كرومـوزوم   .2شكل 

 ).5(آن  mRNAايزوفرم 
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شود رمزدهي مي DTNBP1كه به وسيله  پروتئين ديسبايندين
است كه نخستين بار در واكـنش بـا    coiled-coilيك پروتئين 

در ماهيچـه و مغـز   ) DTNB , DTNA(آلفا و بتا ديسـتروفين  
  ).  30(موش كشف شد 

DTNA  وDTNB     ــا ــراه ب ــروتئين هم ــه پ ــاء مجموع از اعض
 Dystrophin associated protein complex ديســتروفين

(DPC)   هستند كه اسكلت سلولي را به ماتريكس برون سلولي
هاي پيام رسان مرتبط كرده و به عنوان داربستي براي پروتئين

پيـام ماننـد   در فرايند انتقال  DPC ).31(كنند ايفاي نقش مي
هاي نيكوتيني و به كـار گـرفتن   تنظيم كردن مجموعه گيرنده

هاي علامت دهنده ويژه، مانند نيتريك اكسيد سـنتتاز  مولكول
هـاي  هم چنين، مجموعـه پـروتئين   ).30(نوروني درگير است 

هـاي گاماآمينوبوتيريـك اســيد    ديستروفين هـمراه با گيرنـده 
(GABA) گيرد كـه  چه قرار ميدر هيپوكامـپ، كورتكس و مخ

تواند در فيزيولوژي اختلالات عاطفي و رواني دخالت داشته مي
با توجه به اختلالات در انتقال پيام، ارتباطات سيناپسـي  . باشد

هـاي عـاطفي و روانـي و    هاي گيرنـدگي در بيمـاري  و سيستم
كاركرد ديسبايندين، واريانت هاي ژنتيكي ايـن ژن، نامزدهـاي   

هـاي  مسـتعد بـودن ژنتيكـي بـراي بيمـاري     بسيار مناسبي در 
  ).32(ذهني هستند  -رواني

زايي مجموعه ديسبايندين جزء ضروري براي زيست ،هم چنين
 Lysosme-related organellesهاي مرتبط با ليزوزوم اندامك

complex 1 (BLOC-1) عضو ديگـر   7 است و با همهBLOC-

  .)33(ميانكنش دارد  1
سـت  ا) SNP(چند شكلي تك نوكئوتيـدي   558اين ژن داراي 

مورد آن در ناحيه كد كنندة پروتئين قـرار دارد كـه    5كه تنها 
 22ها، ارتبـاط  از همه چند شكلي. معني استمورد از آن بي 4

چند شكلي با بيماري اسكيزوفرني در جوامع گونـاگون بيشـتر   
هايي كه ارتبـاط بـالاتري   اغلب چند شكلي.  گزارش شده است

هاي اين ژن قـرار  اينترونرا با اين بيماري نشان داده است در 
  .)34(اند گرفته

از آن جا كه هيچ جهشي در ژن ديسبايندين شناخته نشده كه 
mRNA     ناقص و در نتيجه پروتئين معيوبي را كـد كنـد و نيـز

اين ژن در مغـز افـراد اسـكيزوفرن     mRNAبيان كاهش يافته 
وجود دارد، اين احتمـال مطرح شده است كـه برخـي از چنـد    

قش به هاي اين ژن در همراهي با بيمـاري اسكيزوفرني نشكلي
  .  )34(سزايي داشته باشد 

براي نخستين بار  2002و همكاران در سال   (Straub)استراب
ــرداري ژنتيكــي و مطالعــات پيوســتگي   ــا مطالعــات نقشــه ب ب

خانواده ايرلندي كه داراي  270در  6pنامتعادلي بر روي ناحيه 

ژن ديسبايندين را بـه عنـوان ژن    ،مبتلايان اسكيزوفرني بودند
تا سـال  .  )35( مستعد به بيماري اسكيزوفرني شناسايي كردند

شمار زيادي مطالعه همبستگي به دنبال آنها انجام شد  ،2008
در پـي  .  )36(كه بسياري از آن ها داراي نتايج مثبـت بودنـد   

هـاي  آن، ژن ديسبايندين بـه عنـوان يكـي از مشـهورترين ژن    
ناگفتـه نمانـد كـه    .  مستعد به اسكيزوفرني شناخته شده است

ــا ديگــر فنوتيــپ هــا ماننــد اخــتلال اســكيزوافكتيو ايــن ژن ب
(Schizoeffective) اخــتلالات دوقطبــي ،)bipolar ( 7و تيــپ 

  .)37(همراهي دارد   Hermansky-pudlakنشانگان
با وجود آن كه در مورد همبستگي ديسبايندين با اسكيزوفرني 

هاي بسياري به چاپ رسيده اسـت، امـا   ها مقالهو ديگر بيماري
هاي ايـن ژن، بيـان و ميـانكنش پـروتئين آن بـا ديگـر       ويژگي
 ـ  ها در سيستممولكول اقي هاي سلولي هنوز در سـطح نظـري ب

، براي نمونه، در جمعيت انساني تعداد بسـيار  )38(مانده است 
   ) معنـي جهـش بـي  (كمي اسيد امينه وجود دارنـد كـه تغييـر    

يـرات  افزون بر اين، گزارشي از همبسـتگي ايـن تغي  .  كنندمي
 ،مطالعات. با اسكيزوفرني وجود ندارد) تغييرات اسيد امينه اي(

كاهش بيان ديسبايندين در كورتكس فرونتال و شـكل گيـري   
  .)39(هيپوكامپ بيماران اسكيزوفرني را نشان داده است 

-در يك مطالعه شاهد ،2011نوري دلويي و همكاران در سال 
هـاي  چندشكلي(موردي ارتباط دو چندشكلي ژن ديسبايندين 

P1635  وP1655 (    با بيمـاري اسـكيزوفرني را بررسـي كردنـد .
با بيماري  P1635نتايج به دست آمده نشان داد كه چندشكلي 

عيت ارتبـاطي نـدارد، امـا چندشـكلي     اسكيزوفرني در اين جم
P1655 ــي داري ــاوت معن ــي و  )P=004/0( تف ــي آلل در فراوان

در فراواني ژنوتيپي بين دو گروه ) P=009/0(داري تفاوت معني
در ايـن   CCهـم چنـين، ژنوتيـپ    . نشـان داد را بيمار و شاهد 

ناحيه ارتباط قابل توجهي را با خطر افزايش يافته در ابـتلا بـه   
 CCدهد به ويژه اين كه افراد داراي ژنوتيـپ  نشان ميبيماري 

 5/2به ميزان  GCو  GGهاي در مقايسه با افراد داراي ژنوتيپ
برابر بيشتر در خطـر ابـتلا بـه بيمـاري اسـكيزوفرني هسـتند       

 ).40( )44/2: نسبت شانس(

با بسـياري   P1655و  P1635به طور كلي ارتباط دو چند شكلي 
نند بيماري اسكيزوفرني، انواع اسكيزوتايپي، از اختلالات رواني ما
، (Bipolar manic-depressive)دپرســـيو - دوقطبـــي مانيـــك

هــاي روانــي در اخـتلالات افســردگي و برخـي ديگــر از بيمـاري   
بسياري از كشورهاي آسيايي و اروپايي مانند ژاپن، كـره، ايتاليـا،   

ي از ايرلند، آلمان و ديگر كشورها مطالعـه شـده و نتـايج متفـاوت    
  .)41(هاي متفاوت به دست آمده است جمعيت
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  ژنتيك در اسكيزوفرنيسازوكارهاي اپي
هـاي كــليد   به تغييرات قـابل توارث در بيـان ژن كه از تفاوت

شوند اپي ژنتيك اطلاق مي شود، چنين رمز ژنتيكي ناشي نمي
هـاي سـلولي بـه    تواند توسط تقسيمهايي از بيان ژن ميحالت

هـاي ميتـوزي   اين رويكرد، در تقسـيم . شكل پايدار انتقال يابد
  ).42،43( تواند رخ دهدحتمي است، اگر چه در ميوز نيز مي

، در DNAامروزه، كمابيش تغييرات هيستوني و متيلـه شـدن   
اســكيزوفرني شــناخته شــده اســت و چگــونگي و توزيــع ايــن 

به طـور  . را به خود جلب كرده است تغييرات توجه دانشمندان
 هـاي انسـان تـا   قابل توجهي، نشـانگرهاي هيسـتوني در بافـت   

.  )44(ماننـد  ها پس از مرگ او تا حدودي سالم باقي مـي مدت
ــال   ــاران در س ــان و همك ــن 2010اكبري ــرات ي ــاط تغيي ز ارتب

آنها بـه  .  )45(هيستوني با بيماري اسكيزوفرني را نشان دادند 
هـاي كـوچكي از كـورتكس پـره     ويژه نشان دادند كه در بخش

وابســته بــه  H3، متيلــه شــدن )قشــر جلــو پيشــاني(فرونتــال 
در بيماران اسكيزوفرني ) 17در آرژنين (كروماتين غير متراكم 

هـم چنـين   .  )28(دهـد  نسبت به افراد كنترل بيشتر روي مي
هـا در  آنها و ديگران مدارك بيشتري براي تغييـرات هيسـتون  

براي نمونه، نشان دادند كه تري متيله . ه دادنداسكيزوفرني ارائ
و نيــز بيــان  H3ليــزين متصــل بــه ) Trimethylation(شــدن 

ــزيم   ــه آن ــزايش يافت در ) HDAC1 )Histon Deacetylaseاف
  .)46(كورتكس پره فرونتال اين بيماران وجود دارد 

  
 Copy)گونــاگوني تعــداد نســخه يــك ژن 

Number Variants, CNVs)   
شـود  هاي ريز آرايـه انجـام مـي   بر اساس مطالعاتي كه با روش

درصـد از ژنـوم انسـان     10نشان داده شـده اسـت كـه حـدود     
هاي و ريزحذف (Microduplications)ها دستخوش ريزدوتايي

(Microdeletions) 47،43،42( شودكروموزومي مي.(  
هايي ارائه شده است مبني بر بر اساس مطالعات متعدد، فرضيه

اين كه شايد در به وجود آمدن بيماري اسكيزوفرني تفـاوت در  

افـزايش در   . )47(تعداد نسخه از يك ژن نقش داشـته باشـد   
گـزارش   22ها در ناحيه اي بر روي كرومـوزوم  ميزان ريزحذف

اي كه بيش از يـك دهـه اسـت كـه در     ناحيه. )48(شده است 
مشـاهدات  . ژنتيك اسكيزوفرني مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   

بـا   در صد از افـراد متولـد شـده    25نشان داده است كه حدود 
در اوايل جواني، بيماري اسكيزوفرني را  q22نشانگان ريزحذف 

هـاي نـامزد بـراي ايـن     تـرين ژن يكي از مهـم . دهندنشان مي
 اسـت  COMTبيماري كه اين مشاهده را تقويت مي كند، ژن 

)49(.  
  

  نتيجه گيري
ــات زيســتي  ــ -مطالع ــر نق ــياري ب ــي بس در  DISC1ش ژنتيك

هاي مسيرهاي پيام دهي، رشد و توسعه نوروني و نيز در بيماري
هـا، مطالعـات   ترين اين بررسـي از جمله مهم. رواني تاكيد دارد

اسـت   DISC1هاي ميانكنش دهنده بـا  مقايسه كننده پروتئين
را گسـترش داده   DISC1كه ديدگاه كلي درباره نقـش مسـير   

  .است
، DISC1دهد كـه چگونـه   وضيح ميها بر روي هم تاين بررسي

پروتئين كه آنها نيز  -هاي پروتئيناز ميان بسياري ميان كنش
دو مسئله و مفهوم اساسـي در   ،هاي مستعد خطر هستنداز ژن

اسكيزوفرني يعنـي توسـعه و گسـترش نـوروني و نيـز انتقـال       
  .كندنوروني را تنظيم مي
بــاره هــاي تكميلــي در انســان و مــوش درمطالعــات و بررســي

DISC1ــا آن  ، و اغلــب پــروتئين      هــاي ميــان كــنش دهنــده ب
هاي اين مطالعه را از بيماري شناسي مولكـولي  توانند يافتهمي

هـم چنـين، بـراي تشـخيص     . اسكيزوفرني را گسـترش دهنـد  
 هاي درمـاني و دارويـي جديـد و   درست بيماران، طراحي روش

اري و هـاي بيم ـ كارآمد همراه با توانايي پيش بينـي كـردن راه  
  .هاي دارويي به مورد تاكيد استپاسخ
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